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از نقش‌های متفاوت 
استقبال می‌کنم

حسین میرزائیان
بازیگر:

معیار شما برای انتخاب این نقش چه بود؟
من همیشه سعی کرده‌ام به استقبال نقشی بروم که اولاً شبیه 
نقش‌هایی که پیشتر بازی کرده‌ام نباشد، دوما لایه‌ لایه و عمیق 
باشــد. لایه‌هایــی که مــرا بــه چالــش بیندازند تــا بتوانــم در این 
چالش یک شــخصیت دیگــر را پــرورش بدهم و بوجــود بیاورم. 
منوچهر هم این ویژگی را داشت و به‌شدت مستعدِ پرداخت بود. 
منوچهر نقش بســیار ســختی بود چرا که ما بــه ‌ازای این کاراکتر 
را این روزها بســیار می‌بینیم و می‌شــنویم و من بایــد به‌گونه‌ای 
رفتار می‌کردم کــه در وهله‌ی اول تماشــاگر ایــن آدم و کاراکتر را 
بپذیرد و در وهله‌‌ی دوم، متناســب با برداشــت‌هایی که از قبل 
داشــته، درباره‌اش قضاوت کنــد. به همین خاطر، برایم بســیار 

چالش‌برانگیز بود.

در پرداخت به این کاراکتر به چه مواردی بیشتر توجه داشتید؟
وقتی که من این متن و کاراکتر را خواندم و با نویسنده و کارگردان 
اثر دربــاره‌اش صحبت کــردم، اولین نکتــه همین بود کــه ما در 
مــورد این دســت از افراد بســیار خوانده و شــنیده‌ایم. بســیاری 
از این افراد، متناســب با کارهایــی که کرده‌اند، یــا در حبس‌اند، 
یا هنوز دستگیر نشــده‌اند، یا وثیقه گذاشــته‌اند و فرار کرده‌اند 
یا بیرونند. افرادی که شــبکه‌های فســاد مالی درســت کرده‌اند 
و پــس از اینکــه نظــام قضایــی کشــور این‌هــا را دســتگیر کرده، 
به‌راحتی یک وثیقه می‌گذارند و می‌آیند بیرون و بعد کارشــان و 
آن شبکه‌ای فساد را ادامه می‌دهند. بارها شنیده‌ایم در زندان‌ها 
یک‌سری افراد هستند که آن‌قدر پول دارند که مثلاً یک زندگی 
لاکچری برای خودشــان درســت کرده‌اند. حــال از آنجایی که ما 
این شــخصیت را در قالــب درام آورده‌ایم و می‌خواســتیم در آن 
بند زندان کاراکترهای مختلفی حضور داشته باشند، نتوانستیم 
زندگی لوکس این کاراکتر را آنچنان که باید نشــان بدهیم چون 
می‌خواستیم آن بند جامعه‌‌ی کوچکی باشد که در طول نمایش 
برآیندش را می‌بینیم. نمی‌دانم تا چه حد در این امر موفق بودیم 
ولی تلاش من بر این بود که این نقشِ متفاوت را بازی کنم. این 
شخصیت نماینده‌ی یک قشر نمی‌دانم چند درصدی از جامعه 
ماست، نماینده همان قشری است که »همه‌کار« می‌کند و در 

نهایت شبکه‌ نفوذش حتی در زندان هم ادامه دارد.

ســیاّس، دوچهــره و ریــاکار بودن ایــن کاراکتــر را چطــور در طول 
نمایش هدایت می‌کردید؟

ایــن کاراکتــر یــک ســری ویژگی‌هــا در متــن داشــت و مــن نیــز 
می‌خواستم این شخصیت را شبیه شــخصیت‌های دیگری که 
این روزها می‌بینیم، نکنم. بنابراین، با کارگردان و نویسنده‌ی کار 
مفصل بحث و گفتگــو کردیم. در نهایت مــن تصمیم گرفتم به 
شــکلی عمل کنم که تا یک جایی از نمایــش، مخاطب تنها یک 
روی ایــن آدم را ببینــد، طوری کــه برخــی بگویند چــه آدم خوب، 
بــاکلاس و مــودب و متینی اســت و کــم کم این پــرده کنــار برود 
تا چهره حقیقــی کاراکتر نمایان شــود. برای من اساســاً این نوع 
نقش‌ها جذاب است و دنبال نقش‌هایی هستم که مرا به چالش 

بکشد و تماشاگر را نیز وارد چالش کند.

در موقعیت‌هــای ســخت، همــواره رنــگ کاراکتــر و 
تصمیمات آدمی متفاوت می‌شــود. این گونــه آدم‌ها که 
در انتظــار حکــم اعــدام و مــرگ هســتند، ممکــن اســت 
در لحظــات خــاص احســاس ندامت کننــد و به گذشــته 
بازگردنــد و نســبت بــه تصمیمــات و کارهایــی کــه انجام 
داده‌اند اظهار پشــیمانی داشــته باشــند. از ســوی دیگر، 
ممکن اســت آنقــدر درکارهایی کــه انجــام داده‌اند غرق 
شده باشــند که دیگر راه بازگشت اندیشــمندانه‌ای برای 
خودشان متصور نباشند و پایان ار آنچه که برایشان رقم 
خورده ببینند. اما تا لحظه‌ی نزدیک شدن به مرگ، هیچ 
چیزی قابل پیش‌بینی نیســت. ما، از آنجایی که اتفاقات 
نمایش در شــب یلدا رخ می‌دهد، ســعی کردیم فضایی 
را دور از ترس‌های متداول این افراد نشان دهیم. با این 
حــال، در صحنه‌هــای پایانــی، ایــن ترس‌ها همــراه با این 
افراد بزهکار قابل مشــاهده است؛ ترســی که مدام با آن 

درگیر هستند و تأثیر زیادی بر رفتارشان دارد. 

گریم ســنگینی روی چند بازیگر از جمله خود شما انجام 
شده است. سر شما پر از آثار شکستگی‌ است که نشان 
از سرگذشــت کاراکتــر دارد. اما این گریم تــا چه حد روی 

خود شما تاثیر می‌گذارد؟
وقتــی کار بازیگــر بــر روی نقش تمــام می‌شــود، تزیینات 
ظاهــری و فیزیکــی، تصویــر کاراکتــر را بــرای مخاطــب 
کامل‌تر می‌کند و آنچه در خطوط، آرایش و بزک بازیگران 
وجــود دارد، مکمــل اتفاقاتی در گذشــته اســت که بروی 
شــخصیتی کــه مــا در نمایــش می‌بینیــم تاثیــر گذاشــته 
اســت. بنابراین باید به تیــم لباس و گریم دســت مریزاد 
گفت که همراه با ســایر عوامل، از جملــه بازیگران تفکر 
و تحقیقات دقیقی انجام می‌دهند و به شــعور تماشــاگر 

احترام می‌گذارند تا این فرایند کامل شود. 

بســیاری از بازیگران می‌گویند وقتی پس از گریم به خود 
در آینه نگاه می‌کنند، خودشان را نمی‌بینند و تنها کاراکتر 
را مشــاهده می‌کنند. ایــن لحظه بــرای شــما چگونه رقم 

خورد؟
به نظر من در گریم با اولین لمس انگشتان، آدم احساس 
می‌کند آیا واقعاً اوســت که در قالب ایــن نقش می‌رود یا 
اینکــه او اکنــون واقعــا همــان کاراکتر اســت. ایــن لمس 
کوچک، احساساتی را به عنوان شیمی نقش را در بازیگر 
فعال می‌کنــد که حتی بــر ریزرفتارهــا و نــگاه او تأثیرگذار 
است. بنابراین این نکته بسیار مهم است و ارزش توجه 

ویژه‌ای دارد.

سعی کردیم 
از کلیشه‌ها فاصله بگیریم

وحید نفر
بازیگر:

با توجه به اینکه اکبر نقش خاصی اســت که باید از نظر 
لحن و حــس، کاراکتــری متفاوت ســاخته شــود، چگونه 
کــه از کلیشــه‌های معمــول ایــن گونــه کاراکترهــا فاصله 

گرفتید؟
ایــن کاراکتر از نظر شــخصیتی با خود مــن فاصله زیادی 
دارد، امــا از لحــاظ فیزیکــی، مــن انتخــاب آقــای زرآبادی 
بودم. اقوام نزدیگ یکی از بازیگران نمایش ما در زندان 
مشــغول خدمــت بودنــد و مــا تحقیقــات میدانــی انجام 
دادیــم تــا بر اســاس قصــه‌ای کــه آقــای زرآبــادی نوشــته 
بودند، بتوانیم ترکیب‌بندی مناسبی بین بازیگران ایجاد 
کنیم. برای رســیدن به این ترکیب، نیاز بود که همه، چه 
به صــورت فردی و چــه در تمرینات گروهی، کامــاً با زیر 
و بم‌هــای ایــن نــوع کاراکترها آشــنا شــویم. ما بــه عنوان 
مخاطــب هم خیلــی بــا فضــای زنــدان آشــنایی نداریم و 
یکسری تصاویر کلیشــه‌ای از این فضا در ذهن اغلب ما 
وجود دارد اما ما ســعی کردیم از کلیشــه‌هایی که وجود 
داشت، تا حدی فاصله بگیریم. قصه‌ای که مطرح شده 
بــود، بســیار اهمیــت داشــت. ایــن نمایش یک بــرش از 
زندگی این افراد در یک شب خاص از سال است و در این 
قصه نمایشــی ما باید بتوانیم فراینــدی از بخش خاصی 
از زندگی آن‌ها را بــه صحنه بیاوریم؛ بخشــی که کمترین 
خشــونت فیزیکی و کلامی را دارد، اما باز بایــد به عنوان 
بازیگر بار شــخصیتی ســنگین این کاراکترها را به دوش 
می‌کشــیدیم. ما صحنه‌های خشنی هم داشــتیم که بنا 
بر مقتضیات کار کنار گذاشته شد تا فضای کلی نمایش 
حفظ شــود و مخاطــب هم بــه لحــاظ ســرگرمی و هم در 
اندیشه با ما همراه باشــد. من با آقای زرآبادی، چالش و 
بحث و گفتگوهای سازنده‌ای به عنوان بازیگر و کارگردان 
داشتیم تا بگونه‌ای همراه شویم که بتوانیم این فرایند را 

به صورت کامل به مخاطب عرضه کنیم.

آیــا کاراکتــر اکبــر بــرای شــما ملمــوس و احساســات و 
دغدغه‌هایش برای شما قابل درک بود؟

دوست‌داشتنی بودن
 کنه ذات اصلی این کاراکتر است

ارشیا شریعتی
بازیگر:

از ابتدا برای همین نقش انتخاب شده بودید؟ 
بله، البته در اجرای قبلی این نمایش، دوست دیگری این نقش را 
بازی می‌کردند. اما در این دور از اجرا، ایشان به دلیل مشغله‌های 
دیگر امکان همکاری نداشــتند. نظــر آقــای زرآبادب هــم از ابتدا 
این بود که من این نقش را بازی کنم و پیــرو آن درباره‌ی ویژگی‌ها 
و روحیــات این شــخصیت و اینکه متعلق به کدام قشــر اســت با 
هم گفت‌وگــو کردیم و نهایتــاً با کمی بــالا و پایین کــردن، به عمق 

شخصیت رسیدیم.

تا چه حد با چنین کاراکترهایی مانند ولی، مواجهه داشتید؟
به‌طور کلی می‌توانم بگویم که بله، با چنین کاراکترهایی مواجهه 
داشتم یعنی صرفا اینگونه نبود که در تحقیق برای این مورد خاص 
این مواجهه شکل گرفته باشد. اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، 
این افراد که در اقلیت‌اند یا ترنس محسوب می‌شوند معمولاً در 
زندان یک بند جداگانه دارند. اما داستان این اثر به شکلی روایت 
شــد که قرار بود چنیــن کاراکتــری در کنار ســایر زندانی‌ها باشــد. 
می‌توان گفت گذشــته‌ای کــه بــرای او تعریف شــده و ویژگی‌های 
منحصربه‌فردی که شخصیت دارد، مسیرش را شکل داده است. 

آیا اتفاق پایــان نمایش از ســر انتقام گیریســت یا ترس از کشــته 
شدن توسط اکبر؟

من فکر می‌کنم از روی انتقام اســت. اکبر بــدون آنکه حقیقت را 
بداند حکم حامی عاطفی ولی را هم به عهده داشــت. در واقع آن 
دو صرفاً همبند نیستند اما وقتی کاراکتر ولی متوجه می‌شود که 
چه حقیقتی در گذشته اکبر در ارتباط با خودش وجود دارد در اثر 
غلیان‌ احساسات ناشــی از حوادث تلخ گذشــته‌ی خود دست به 

انتقام می‌زند. 

معمولاً در کاراکترپردازی چنین شخصیت‌هایی، ما با یک پوسته‌ی 
بیرونی مواجهیم کــه اکثراً یک تیــپ خاص از شــخصیت‌ها ارائه 
می‌دهد. اما بازی شــما آن‌قدر روان بود که نشــان می‌دهد از این 
پوسته‌ی تیپ عبور کرده و به خود کاراکتر رسیده‌اید. از نظر حسی 

چطور به این کاراکتر نزدیک شدید؟
ما در پرداخت به این شخصیت تمام مشخصات و المان‌هایی که 
این قشر از افراد دارند و به قول شما یک تیپیکال از آن‌ها می‌سازد 
ار کنار گذاشتیم چرا که من با این قشر کاملاً آشنا بودم تمام بالا و 
پایین‌ها، نت‌ها و حجم صدایشان و بسیاری دیگر از جزئیات زندگی 
اجتماعی آنها را می‌شــناختم. اگر دقــت کرده باشــید، ولی نه یک 
بچه‌ی شیک نیست بلکه تا حدی هم لات است. او با اینکه وسواس 
دارد و تمیز است، اما در عین حال یک لایه‌ی پایین‌شهری هم دارد. 
فارغ از این‌ها که پوسته‌ی بیرونی کاراکتر است، ما تمام اتفاقاتی که 
در زندگی ولی افتاده بود را مرور کردیم، غم‌هایی که تجربه کرده و 
نحوه‌ی بزرگ شدنش را بررســی کردیم و در نهایت انتخاب کردیم 
که »ولی« به‌نوعی حامی دیگران باشد، کاراکتری دوست‌داشتنی 
بند، تنها کسی است که به دیگران می‌گوید: »اذیت نکنید«، »دعوا 
نکنید«، »غذا نریزید«، »دور از جونتان، انشالله اعداممان نمی‌کنند 
و عفو می‌شویم«. او کسی است که با دیگران مشکلی ندارد و همه 
او را دوست دارند. این دوست‌داشتنی بودن، به نظر من، کنه ذات 
اصلی این کاراکتر است تا آن پوسته‌ی ترنس! بنابراین کنار هم قرار 
گرفتن این ویژگی‌هــای درونــی و بیرونی کاراکتر هــم به رنگ‌بندی 
شخصیت اضافه شد تا کاراکتر کامل و قابل درک شود. در نهایت، 
آنچه اهمیت دارد، نحوه معرفی هسته‌ی درونی کاراکتر است. در 
صحبتی که با آقای زرآبادی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که این 
کاراکتر، با وجود اینکه از خانواده‌ای بدسرپرست است، همچنان 
حامی دیگران باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد که این شخصیت در 
مسیر رشد حواسش به مسائل اخلاقی و این‌گونه موضوعات بوده 
اســت و تنها انگیزه‌ی انتقام و جنون اســت که باعث شــده چنین 
جرمی مرتکب شود. در نسخه اول نمایش نیز او »زیست‌شناسی« 
خوانده اما دوست داشته که بازیگر شود، که ما آن را تغییر دادیم 
و به جایش رشــته آرایشــگری را انتخــاب کردیم. در مجمــوع، این 
شخصیت تحصیلات دارد و به اصطلاح آدم سطح پایینی نیست. 
درســت اســت که طبقــه ضیــف جامعه برآمــده یــا نوع پوشــش و 
علایقش ممکن است متفاوت باشد، اما از لحاظ تفکر، آدم سطح 
پایینی محسوب نمی‌شــود. این نکته برای من بسیار مهم بود که 

بتوانم این وجه شخصیت را به مخاطب نشان بدهم.


